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دهیچک
تشـریح  : که کلود برمـون پیشـنهاد کـرده اسـت    چنان-ا روایت رگانهسهي هاهیپامناظره، نظامی مبتنی بر روایت است و 

در منـاظره بـه   . در طرح مناظره بازیابی کـرد انتویم-موقعیت پایدار، امکان دگرگونی و تحقق یافتن یا نیافتن دگرگونی
دلیل ماهیت جدلی آن و امکان مجاب نشدن یکی از دو طرف، مجال بیشتري براي عرضه استدلالات متعدد و تمثـیلات  

هـا تیشخص ـانجامد، تقابل بـین  ی سخن فراهم است و از آنجا که سرانجام به غلبه یکی از دو طرف میدرازدامنپیاپی و 
.استچشمگیرتر

وگوها اغلب از نوع مناظره است زیرا فضاي گفتمانی، فضـاي  عنوان محمل فرهنگ، گفتدر ادبیات کلاسیک ایران به 
. آواي قـدرت اسـت  شوند، بنایشان بـر غلبـه  بندي میاي صورتصدایی است؛ از این رو، آثاري که در ظاهر مکالمهتک

عطـار در  . در این مقاله مطالعه و بررسـی مـی شـود   تحلیلی-ی توصیفینامه عطار است که با روشیکی از این آثار، الهی
گیري از قابلیت مناظره و سنخیت آن با هدف روایت، حقانیـت موضـع پدرسـالارانه خلیفـه را در برابـر      نامه با بهرهالهی

ي کهـن در  هاسنتخواهانه را در برابر ي تحولهاکوششکشد و ناچیزي به رخ میتر پررنگنوجویی شش پسر جوانش
سـخن را  کنـد یمدهد؛ همچنین با مجاب نشدن پسران در استدلال نخست، عطار فرصت پیدا افق فکري ایرانی نشان می

ي در حقانیت موضع خود عرضه کند و از ایـن رهگـذر، بـه مقاصـد     ترروشنبگسترد و با تمثیلات مختلف، استدلالات 
.نامه نایل شودتعلیمی خود نیز در سرودن الهی
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مقدمه-1
اش را برتري راي و اندیشـه خواهدیمشاعر . ي ادبی استهاجوششو هاکوششخودبرترنمایی، انگیزه خلق بسیاري از 

در پیدایی فن مناظره . زدیآویمگوناگون دست و به ابزارهاي آوردیمي رنگین هابهانهبر مخاطب تحمیل کند؛ از این رو 
با چنگ زدن به شیوه یا کیهر گیرد و میان دو کس جنگی کلامی درمی: در شعر فارسی نیز این انگیزه انکارناپذیر است

به این دلیل اسـت  . کندیمو سرانجام یکی با حاضرجوابی دیگري را مجاب کوشدیمبرتر نمودن خویش ، براييشگرد
).123: 1387،شمیسا. ك. ر(اند دانستهساخت مناظره را حماسه ی ژرفکه برخ

یـک از طـرفین دعـوي    ر در جـدل ه ـ «: انـد دانسـته مناظره مبتنی بر جدل است و از این رو آن را با مکالمه متفـاوت  
).294: 1379بشردوست، (»گوش دهندخواهندیمیک از طرفین ر بزند اما در مکالمه، برعکس، هحرفخواهدمی

 ـ«ي ایرانی هازبانحوزهمناظره در نمونهنیترکهن نخسـتین  ). 256: 1376تفضـلی،  (اسـت » ز و درخـت آسـوریک  ب
ي آغـازین، دیگـر شـاعران و    هـا نمونـه پس از ایـن  . جاي مانده استمناظره به زبان فارسی دري نیز از اسدي طوسی به

ي قطعـه  هاقالبنمود اما دیري نکشید که در در قالب قصیده رخمناظره از آغاز .اندجستهنویسندگان نیز از این فن سود 
.گرفتاز مقامات حمیدي گرفته تا گلستان، سیر تکاملی خود را پی ز در نثر نی. و مثنوي و غزل و رباعی نیز به کار رفت

ل یا اسـتدلالی در  نوع مناظره است زیرا برخلاف قصیده یا غزل که به آوردن حسن تعلینیتریطولانمناظره در مثنوي 
و براي تبیین و توضیح بیشتر، داستان در داسـتان  ندیبیمترفراخآوري ، شاعر میدان را براي زبانشودیمیک بیت بسنده 

.تا حریف به ناتوانی و ضعف استدلال خود اقرار کنددهدیمتمثیلات و حکایات متنوع را دستاویز قرار و آوردیم
یـن منـاظره داراي طرحـی روایـی اسـت و بـه ایـن دلیـل بـا رویکـردي           ا.یک مناظره استنامه عطار نیزمثنوي الهی

.آن را داراي اجزایی مرتبط به هم دانست که در قالب یک نظام، رسـاننده مفهـومی خـاص اسـت    توانیمانهیساختارگرا
.از دیدگاه کلود برمون بررسی کردتوانیماین مناظره روایی را 

چهارچوب نظري-2
و بر این دانـش  اندرفتهپس از او دیگران بر طریق او . آغازگر مطالعات روایت شناسی دانستتوانیمرا پ دیمیر پراولا
یی در نظریـه  هاینیبازبي فرانسوي، از جمله رهروان پراپ است که به راگساختکلود برمون، روایت شناس . اندافزودهنو 

پراپ است، شـرح کـرده   هینظرخود را که مبتنی بر هینظر» نطق داستانم«او در کتاب . زده استروایت شناسی او دست 
.بخش برمون بوده استنیز از منابع الهامه جز پراپ، آثار ژزف بدی. است
روایت از دیدگاه کلود برمون-2-1
هاي روایتپایه-2-1-1

:وایت داراي سه پایه استراز نظر برمون،
.شودیمموقعیت پایدار الف تشریح .1
.دیآیمامکان دگرگونی الف پدید .2
).166: 1382احمدي، ) (شودینمیا (شودیمالف دگرگون .3

از نظـر چیـنش   . اجمال یا تفصیل باشـد تشریح موقعیت پایدار، بسته به هدف زیبایی شناسانه نویسنده ممکن است به 
متفـاوت باشـد امـا در    هاهیپامدن نیز بسته به سبک یا مکتب نویسنده و عوامل دیگر ممکن است ترتیب و پیش و پس آ
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پایه دوم روایت، امکان دگرگـونی موقعیـت پایـدار    . ساختی چنین را در هر روایت متصور دانستژرفتوانیمهر صورت 
در هـر صـورت، ایـن موقعیـت را از آنجـا کـه بـه موقعیـت پایـانی          . است که ممکن است به دگرگونی بینجامد یا نینجامد

احمـدي،  (»تشکیل شود)یا گذارهاي فرعی(ي فرعیهاتیوضعسلسلهاز تواندیمگذار «. انددهینامر گذامرحلهانجامد، می
رخـداد یـا بـه فعـل     : شمایی که برمون از ساختار روایت به دست داده است، چنـین اسـت  «به عبارت دیگر، ). 166: 1382
).170: 1382احمدي، (» شودینمیا کامل شودیماگر به فعل درآید دو حالت دارد یا کامل . آیدآید یا درنمیدرمی
رفتپی-2-1-2

که در فارسی بـه  ا جاي آن، توالی منطقی چند کارکرد راما به شناسدیمبرمون کارکردهاي روایی پراپ را به رسمیت 
»تاس ـرفـت  واحد پایه روایت کارکرد نیست بلکـه پـی  «و بر آن است که کندیم، برجسته 1ترجمه شده است» رفتپی«
یـک  «رفت مبتنی بر نظـام علّـی و معلـولی اسـت و از ایـن رو      توجه به توالی چند کارکرد یا پی. )140: 1383اسکولز، (

از نظـر  ). 140: 1383اسکولز، (» تها دانسرفتهمچون تلفیق پیتوانیمقدر هم بلند و پیچیده باشد ر داستان کامل را ه
:کوچک است، همچون روایت بر سه پایه استوار استیز از آنجا که داستانینرفتبرمون هر پی

.وضعیتی، امکان دگرگونی را در خود دارد.1
.دهدیمحادثه یا دگرگونی رخ .2
).166: 1382احمدي، (دیآیموضعیتی که محصول تحقق یافتن یا نیافتن آن امکان است، پدید .3

که آن سه کارکرد سه مرحله منطقی آن محسوب دیآیماز ترکیب هر سه کارکرد، یک توالی حاصل «به عبارتی دیگر، 
).36: 1387ریمون کنان،(»، فرایند و پیامد)استعداد(امکان :شوندیم

در مرحله دوم، تحقق یا عدم تحقـق، و در مرحلـه سـوم،    : در هر مرحله از بسط و گسترش، حق انتخابی وجود دارد«
).140: 1383اسکولز، (» توفیق یا شکست

. داندیمي عامیانه هاص قصهو توالی ابتدایی را خاکندیمکردها را به دو نوع ابتدایی و مرکب تقسیم برمون توالی کار
ي هـا یتـوال ). 20: 1371اخـوت،  (د از نظر او، براي داستان نیاز به توالی مرکبی است که از چند توالی ساده تشکیل شـو 

:شوندیمي مرکب بدل هایتوالساده به سه روش زیر به 
قهرمـان بـراي انجـام    «؛ یعنـی  رنـد یگیمپشت سر هم قرار رواریزنجرفت ساده ند پی، چدر این روش: ياهریزنج-1

روست و این کـنش و واکـنش زنجیـروار    یی روبههاواکنشبا هانیااز کیهر که زندیمیی هاکنشمیثاق خود دست به 
).69: 1371اخوت، (»تا قهرمان میثاقش را به سرانجام برساندابندییمادامه 
یک توالی به منزله نوعی خاص یا جزئیات یکی از کارکردهاي خـود، در داخـل تـوالی    «، در این روش: انضمامی-2

یعنی بسـتن میثـاق و حرکـت بـراي انجـام      (ل به عبارتی دیگر، توالی او«. )37: 1387ریمون کنان، (» ردیگیمدیگر جاي 
دهنده را پشت سر بگذارد و استفاده از ابزار و یاري نیروهاي یاريمگر این که قهرمان مراحل شودینممکن م)تیمأمور

).69: 1371اخوت، (» سرانجام به مرحله نهایی مأموریت خود برسد
؛ به عبارت دیگر، شودیمیگر ارزیابی د)یا ضد قهرمان(ن در این توالی، کنش قهرمانی در پیوند با قهرما«: پیوندي-3

» بیـث، بـدتر شـدن وضـعیت و انحطـاط اسـت      خیا نیرويم، از نظر آدشودیمتلقی آنچه از دید قهرمان بهبود وضعیت
).69: 1371اخوت، (

منظور از توالی در این . استو سلسله ترجمه شدهرفتیپبه و هم استفاده شده است ، در زبان فارسی هم به صورت سکانس (Sequence)اصطلاح-١
.مقاله معناي لغوي آن است
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شخصیت-2-1-3
در روایت از دیدگاه برمون، بیشتر از آن است که پراپ بدان قایل بوده است اما برمون نقش ویژه هاتیشخصاهمیت 

بلکـه در عـین حـال    دانـد ینمزار یا موردي در خدمت کنش او قهرمان داستان را صرفاً اب. انگاردینمرا چندان مهم هاآن
).170: 1382احمدي، (شماردداستان میهم ابزار و هم هدف

تبدیل مفعـول بـه فاعـل و بازگشـت او بـه حالـت       یا مفعول و هر روایت،فاعلنددر روایت یا هاتیشخصاز نظر او 
هـا آن«: ، کارگزار و کارپـذیر اسـت  رودیمواژگان به کار دیگري که از اینترجمه). 170: 1382احمدي، (است مفعولی 

فاعل یا قهرمان ابتدا کارپذیر است و هاقصهدر اغلب ... دشویمکه اعمالی بر آن ها واقع هاآنو دهندیمکه کاري انجام 
سـت مـوقعیتش تغییـر    مفعول نیز ممکن ا... کندیمو اغلب در انتهاي حکایت باز شأن کارپذیر پیدا شودیمبعد کارگزار 

).153: 1383اسکولز، (»یابد؛ یعنی بهتر یا بدتر شود
در آن قـرار گرفـت   ) کنشـگر (ي است که همین که بازیگريابستهاشکال عمده کارکردهاي پراپ این است که مدار «

نطـق برمـون   در دسـتگاه م «بـرخلاف نظـر پـراپ،    ). 21: 1371اخوت،(» باید تا آخر مدار برود و نقش خود را بازي کند
و اگر هم دست به چنین کاري بزند، ممکن است پیروز شود یا شکست زدیخینمقهرمان همیشه بر ضد آدم خبیث به پا 

).68: 1371اخوت، (»بخورد
، خیانت، کشمکش، )فریب(ها آني گذارنامي پریان به وسیله پراپ و بعداً برمون، به هاقصهتعیین کارکردهاي عمده «

ي دیگر هاپژوهشي حکم یا داور را که در هانقشبرمون مشخصاً «). 53: 1387بارت، (استمنتهی شده ... واغوا تقابل،
).154: 1383اسکولز، (» کندینم، تعیین اندشدهمهم تلقی 

تقابل-2-2
بان هویـت  هاست و آنچه به هر جزء از زشناسی ساختاري، زبان نظام تفاوتگذار زبانفردینان دوسوسور، بنیانر از نظ

تبـع سوسـور، یکـی از    اسـتروس بـه  ). 77: 1382کالر، (است هاي آن با اجزاي دیگر در درون نظام زبان بخشد، تقابلمی
. سـازد هاي دوگانه، زیربناي فرهنگ را میو بر آن است که تقابلداندیمها عملکردهاي بنیادین ذهن آدمی را خلق تقابل

ایـن  . بنـدي جهـان خـود را آغـاز کردنـد     زبان، گـویی طبقـه  فراگرفتن اشکال اولیهاستروس معتقد است که نیاکان ما با 
تـاریکی،  / روشنایی: بندي به شکلی بسیار ابتدایی صورت گرفته است و همواره مبتنی بر حضور و غیاب بوده استطبقه

ردان و زنانی که پـیش از تـاریخ   به باور استروس، م. ...ونامقدس / برهنه، مقدس/ پایین، پوشیده/ طبیعی، بالا/ سازدست
).77-78: 1384برتنس، (دادند منفی سامان می/ مثبتهایشان را حول تقابل دوگانهکردند، تجربهزندگی می

از نظـر او، ایـن   . هاي دوگانه را در تحلیل روایت به کار برده استگرماس نیز از ساختارگرایانی است که مفهوم تقابل
هاي دوتایی سبب ایجاد موقعیت جدلی و نشینی میان تقابلدهد و ارتباط و همایت را تشکیل میها زیربناي یک روتقابل

).147: 1383اسکولز، (شود بسط و گسترش طرح روایت می
ژرار پردازان مذکور، در نظریههاي دوگانه است که علاوه بر نظریهي ساختارگرایی، باور به تقابلترین رکن نظریهمهم

مارکسیستی لویی آلستوسر هم بدان پرداخته شـده  میشل فوکو و نظریهکاوي ژاك لاکان، تاریخ اندیشهروانهژنت، نظری
).166: 1382کالر، (است 

اي شـکل اجتمـاعی   هاست و بایـد آن را گونـه  زمینهبه تعبیر جورج زیمل، تقابل، خصوصیت مشترك آدمیان در همه
حیـات واقعـی،   «به نظر مارتین بوبر ). 23: 1384کوزر، (است نیل آدمی به اهدافش ساز که زمینهد بنیادین به حساب آور
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. ، متقابـل اسـت  رابطـه . گـویم می» تو«شدم، » من«ی احتیاج دارم و وقتی ی»تو«براي شدن به » من«. »مواجهه استهنگامه
شناسـی فلسـفی   منطق گفتگویی و انسانکه در » تو«این ). 60: 1380بوبر، (» آن«بر » من«چنان بر من مؤثّر است که » تو«

جا ، ایجادکننده تعامل و گفتگو در جامعه است و از این)67: 1377تودوروف، (د شویمنامیده » غیر«یا » دیگري«باختین، 
هاي دوگانه است زیـرا هـر قطـب از ایـن     گیري تقابلچنین نگرشی اساس شکل. شودیمتفاوت گفتگو با مناظره آشکار 

.گزیر از مواجهه با قطب دیگر است و این تقابل، مثبت و سازنده استها، ناتقابل
 ـپادر طرح برمون آنچـه  . داندیمو یکی از کارکردهاي عمده قصه را تقابل دهدیمبرمون نیز به تقابل اهمیت  ي هـا هی
حادثه ،بوضعیت در وضعیت الف، امکان دگرگونی وجود دارد و در: ، تقابل استسازدیمروایت را از یکدیگر متمایز 

بنـدي  ي متقابل دسـته هاجفترا در قالب هایتوالبرمون . که وضعیتی متقابل وضعیت الف استدهدیمیا دگرگونی رخ 
وقتـی رو بـه بهبـودي اسـت کـه      . از نظر برمون، جهت توالی یا رو به بهبودي است یا به سوي آشفتگی اوضـاع . کندیم

-بهبـودي، شایسـتگی  -خرابـی «ی بـر ایـن اسـاس، سـه تـوال     ). 70: 1371، اخوت(باشد وضعیت متعادل به هم خورده 
.ردیگیمشکل ) 18: 1386لوفلر دلاشو، (»مکافات-ناشایستگی، ناشایستگی

هویداسـت و بـدیهی اسـت کـه تقابـل      کـاملاً نیز در طـرح برمـون در قالـب فاعـل و مفعـول      هاتیشخصتقابل بین 
.، به همراه دارداندشدهنمادینه هاتیشخصکه در در داستان، تقابل مفاهیمی راهاتیشخص

پرسش پژوهش-3
نسبت نظام مناظره با روایت چیست؟

؟کندیمنامه از مناظره استفاده چرا عطار براي روایت داستان در الهی
کاربرد پیرنگ اپیزودیک تمثیلی چیست؟ز انگیزه هاي نویسنده ا

پژوهشفرضیه-4
.روایی استمناظره داراي ساختاري 

.دهدیمنشان تربرجستهرا هاتیشخصمناظره به علت پیروزي یک طرف بر دیگري، تقابل بین 
.آوردیممناظره به دلیل احتمال مجاب نشدن دو سوي مناظره، مجال کافی را براي تمثیل پردازي و بسط داستان فراهم 

پژوهشپیشینه-5
انـدکی در ایـن زمینـه    نهیشیپو کهن، کمتر به کار گرفته شده است و از این رو دیدگاه برمون در تحلیل متون داستانی نو 

:وجود دارد؛ مثل
، 4ماره ش،متن شناسی ادب فارسی. بررسی داستان رستم و اسفندیار بر مبناي دیدگاه برمون. )1391. (علیرضا،نبی لو

.33-52.ص.ص
.جسـتارهاي ادبـی  .ي رمان کلیدر بر اساس نظریـه برمـون  بررسی ساختار. )1388(. لی، کاووسمجرد، ساناز و حسن

.92-111. ص.ص،165ه ، شمار42ال س
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البته سهم دیـدگاه  . در مقاله زیر نیز از دیدگاه ساختارگرایانه از جمله دیدگاه برمون، داستان ملکوت تحلیل شده است
:برمون در این تحلیل اندك است

مجلـه ادب  . تحلیل داستان ملکوت با تکیـه بـر رویکـرد سـاختارگرایانه    ). 1390(. پورنامداریان، تقی و هاشمی، رقیه
.17-38. ص.، ص6، شماره 1د ، دوره جدیفارسی

نامهخلاصه داستان الهی-6
امـا  دیجویمهر پسر مرادي را از پدر . پرسدیمو از آرزوهایشان نشاندیمرا با هم هاآنروزي . ي شش پسر داردافهیخل

و پدر در نوبت ثانی حجتی ردیپذینمو قول پدر را کندیم؛ پسر پافشاري کوشدیمل و تمثیل به اقناع وي پدر با استدلا
سرانجام حجت بـر  اما در نوبت رابع است کهکندیمثالث را نیز انشا مقالهو پدر کندیمپسر شانه خالی . آوردیمدیگر 

بـدین  .ردیپـذ یمسر چهارم است که در نوبت ثانی حجت پدر را تنها پاز میان شش پسران،.شودیمو مجاب پسر تمام
هر پسر در چهار مقاله حضور دارد جز پسـر چهـارم کـه پـس از دو     : و دو مقاله استنامه شامل بیست ترتیب متن الهی

.شودمقاله در جدال با پدر تسلیم می

تحلیل-7
ساخت روایت-7-1

و امکـان  کشـد ینم ـي شش پسر داشت امـا ایـن موقعیـت چنـدان طـول      افهیلخ: شودیمآغاز روایت با موقعیت پایدار
:رودیمدگرگونی آن با این بیت توقع 

پــدر بنشاندشــان یــک روز بــا هــم     
ــه ــاهید زادهخلیفـــ ــد و پادشـــ ایـــ

واقفیـــد از راز عـــالمکیـــهـــر کـــه 
 ـهر شما  ز عـالم مـی چـه خواهیـد    کی

)130: 1387عطار، (
:دیآزمایمسر اول بخت خود را براي دگرگونی پ

کــه دارد شــاه پریــان دختــري بکــر    
به زیبـایی و عقـل و لطـف جـان اسـت     
ــت  ــابم تمامــ ــن آرزو یــ ــر ایــ اگــ

ــر   ــري ذک ــثلش دیگ ــرد م ــوان ک ــه نت ک
ــت   ــمان اسـ ــین و آسـ ــوروي زمـ نکـ
ــا قیامــت      ــن ت ــود ای ــس ب ــرا دم ب م

)131: 1387عطار، (
:کندیمپدر با استدلال، این امکان دگرگونی را از پسر سلب . خت با پسر یار نیستاما ب

ــد  ــرج باشـ ــد فـ ــه قیـ ــردي کـ .همــه نقـــد وجـــودش خـــرج باشـــد دل مـ
)131: 1387عطار، (

و پدر در مقالـت ثـانی   شودینمو مجاب ندینشینماما پسر از پا کندیمپس از این بیان، پدر تمثیل نخست را عرضه 
:پرسدیمو در نوبت رابع با حیرانی از پدر گذردیمنوبت ثالث نیز با مقاومت پسر . آوردیمتمثیل پشت تمثیل 

ــت    ــز اس ــا و عزی ــر محی ــو آن دخت چ
ــراقش   ــده او را در فـ ــن نادیـ ــه مـ کـ

بگو باري به مـن تـا آن چـه چیـز اسـت     
چو شمعم جـان بـه لـب پـر اشـتیاقش؟     

)164: 1387عطار، (
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:ردیگیمو نتیجه آوردیمو پدر آخرین تمثیل را 
ــتن آي  ــا خویش ــود ب ــویی معشــوق خ ت

ــب ــت از آن ح ــاك اس ــان پ ــوطن ایم ال
ــن آي    ــا وط ــحرا ب ــرون ز ص ــو بی مش
ــاك اســت  کــه معشــوقت درون جــان پ

)168: 1387عطار، (
دهـد یم ـ، پدر جواب پرسدیمپسر : وال تا پایان با فراز و نشیب چندي شکل پذیرفته استساخت روایت به همین من

.شودیمو پسر مجاب 
:اگر مناظره را داراي چنین طرحی بدانیم

یـا  شـود یم ـیکی از دو طرف مناظره مجـاب  ) پ. شودپرسشی مطرح می) ب. گیردکسی تصمیم به مناظره می) الف
:رفت به دست داده استطرحی است که برمون از پی، این طرح مطابق باشودینم

وضعیتی که محصول تحقق یافتن . 3. دهدیمحادثه یا دگرگونی رخ . 2. وضعیتی امکان دگرگونی را در خود دارد.1
).166: 1382احمدي، (دیآیمبا نیافتن آن امکان است، پدید 

رفـت اصـلی   رفت یکسانی دانسـت کـه بـا پـی    پیدارايتوانیمرا نامهدر الهیگانهششي هامناظرهازکیهر پس 
.روایت نیز در یک جهت است

نامه آن است که مطابق طرح برمـون وضـعیت تحقـق نیـافتن     ي الهیهامناظرههاي رفتتوجه در بررسی پینکته قابل 
.ابدییمو سرانجام در بار آخر تحقق شودیمبار تکرار د ، چن)مجاب نشدن(

را در قیـاس بـا سـاخت    هـا لی ـتمثهر کـدام از  . و استدلالات استهالیتمثترین حجم روایت از آن نامه، بیشدر الهی
هـر کـدام از تمثـیلات نیـز     . مرحله گذار دانست که ممکن است پس از آن مجاب شدن اتفاق بیفتد یا نهتوانیممناظره 

. اصلی نوعی تـوالی وجـود دارد  ن رفت داستاهاي تمثیلات و پیرفتداراي طرحی روایی است؛ به عبارتی دیگر، بین پی
رفت اصلی منـاظره، انضـمامی  ي و در قیاس با پیارهیزنجدر نسبت سنجی هر تمثیل با هر مناظره، توانیماین توالی را 
.محسوب کرد
ید بتـوان گفـت روایتـی    و شـا بخشدیم، به داستان وجهی نمادین هامناظرههاي تمثیلات در هر یک از رفتتوالی پی

نامه، در اثر مجاب نشدن پسران در بار نخسـت  ي متنوع در داستان الهیهایتوال.  آوردیمموازي با روایت اصلی را پدید 
و آوردیم ـو تمثیل از پی تمثیل و استدلال پشـت اسـتدلال   کندیمپدر براي مجاب کردن آنان سخن را درازدامن . است

.شودیمها و در نتیجه طولانی شدن داستان رفتاین سبب افزایش پی
) 38: 1387عطـار،  (داند یم» داستان در داستان«نامه، پردازي را در الهیداستانوهیشنامه، شفیعی کدکنی در مقدمه الهی

شـش  است؛ یعنی یک مناظره خـود شـامل   » مناظره در مناظره«که آن خوردیمنامه به چشم دیگري نیز در الهیوهیشاما 
.شوندیمکه در عین کثرت واحدند و سرانجام به مناظره بین خوب و بد فروکاسته شودیممناظره مختلف 

در کلیله و دمنه و آثـار شـبیه آن ماننـده اسـت و     » داستان در داستان«نامه از این منظر به روش کارکرد مناظره در الهی
نظر گرفت که در دل هر داسـتان بـه تناسـب معـانی مختلـف،      را یک داستان درگانهششي هامناظرههر یک از توانیم

اگرچـه برخـی از   . تا مؤلف استدلال اخلاقی خود را از این طریق پشـتیبانی کنـد  شودي متناسب آن متداعی میهاداستان
 ـ    «فروزانفـر  گفتـه و به رسندینمچندان هم متناسب با بخش خود به نظر هاداستان ه گـاه ترتیـب مطالـب و حکایـات ب

ساخته و سـپس بـراي پیوسـتن    ترشیپرا هاتیحکاکه شیخ رسدیمیا به یقین کندیمصورتی است که خواننده تصور 
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را به شکل یـک مقالـه و در   هاآنگنجانیده و به صورت، ) که مانند تخلص است در قصاید مدح(ی به یکدیگر ابیاتهاآن
انتقال شیخ را از مضمونی به مضمون دیگر با تأمل بسـیار و بـه   سیاق گفتار واحد درآورده است و به همین سبب جهات 

).45: 1387عطار، (»توجیه نمودتوانیمدشواري 
نامـه بـا یـک کـلان روایـت      ي متعدد در مطاوي آن، باید گفـت در الهـی  هاداستانمناظره و گانهششبا وجود اجزاي 

عطـار،  . ك.ر(استین با سفري در درون خویش دریافتنی روبروییم و آن این است که انسان مرکز همه کاینات است و ا
1387 :34.(
شخصیت-7-2

قهرمان اصلی داستان خلیفه است کـه در ابتـدا فاعـل اسـت و     . ي داستان عبارتند از خلیفه و شش پسر اوهاتیشخص
و ناپایـداري حاصـل   رددگاما در پایان هر مناظره به کنش فاعلی خود بازمیشودیمپس از آغاز چالش با پسران، مفعول 

.کندیماز تقابل بین فاعل و مفعول به تعادل اولیه خود رجوع 
. گردنـد اما در پایـان بـه نقـش مفعـولی خـود بـاز مـی       شوندیمکارگزار و با آغاز مناظره،مفعولندپسران نیز در آغاز 

نسـبت داده  هـا تیشخص ـی به این کنشگري و کنش پذیري پدر و پسران تنها در گفتار آشکار است و فعل و رفتار خاص
و کـنش پـذیري   ر کنشـگري پـد  . و این محدودیت به سبب چهارچوب مناظره است که بنیان آن بر گفتار استشودینم

ماننـد شکسـت   (هاي متناوب تجدد و نوي در برابر سنت و کهنگی در سپهر فکري تمـدن ایرانـی   پسران یادآور شکست
.باشداندتویمنیز ) اسفندیار در مقابل رستم

هـر شخصـیت قهرمـان    «: که بارت گفتـه اسـت  ي دیگر هر پسر را نیز قهرمان داستان خود باید دانست؛ چناناهیزاواز 
 ـآزمایمهر پسر در پی دگرگونی وضعیت خود است، این امکان را ). 61: 1387بارت، (»رفت خودش استپی ، بـراي  دی

و تـن بـه شکسـت در برابـر قهرمـان اصـلی       شـود یمزوي خود ناامید ؛ اما در پایان از تحقق آرکندیمپیروزي مقاومت 
زنـد یخینم ـبر ضد آدم خبیث به پا توجه این است که این قهرمانان برخلاف نظر پراپنکته جالب. دهدیمداستان، پدر، 

و بـه  شناسـند یم ـآید که پدر را به دانایی و فزونی دانش از لحن سؤالات پسران برمینامه؛ در الهی)68: 1371اخوت، (
:، براي کسب آگاهی بیشتر استکنندیمو اگر در مقابل پدر چون و چند اندکردهدنبال خواست پدر، مراد خود را بیان 

پسر گفـتش بگـو تـا جـادویی چیسـت؟     
ــد  ــوب آی ــین محب ــن چن چــو ســحرم ای
ــردان   ــاه گــ ــرّ آن آگــ ــرا از ســ مــ

کــه نتــوانم دمــی بــی شــوق او زیســت 
ــد  ــوب آیـ ــو معیـ ــک تـ ــرا نزدیـ ؟چـ

ــردان   ــراه گ ــودم هم ــا خ ــه ب ــس آنگ پ
)210: 1387عطار، (

ي که خباثت پدر را از دیدگاه ایشان فرابنماید، مشـاهده  انشانه، کنندیماگرچه پسران در پایان هر مناظره تنها سکوت 
ساختار پدرسالاري گذشته، فراتـر از  و این سکوت شاید انعکاس صداي راوي داستان باشد که پدر را مطابق باشودینم

.نشاندپسران برمی
اما پسـران  شودیمپدر تنها با لفظ خلیفه و پدر معرفی . نامه براي پدر و پسران متفاوت استپردازي در الهیشخصیت

:شوندیمدر همان آغاز داستان با این اوصاف معرفی 
ــد   ــاده بودنـ ــد افتـ ــت بلنـ ــه همـ همـ

ــد در زم    ــه باش ــی ک ــر علم ــه ه ــهب ان
ز ســر گــردن کشــی ننهــاده بودنــد    
ــه  ــک یگانـ ــر یـ ــد در هـ ــه بودنـ همـ



69/نامهبررسی طرح روایی مناظره در الهی

ــو  ــر چ ــه ــود کی ــالمی ب ــون ع ددر دو عالم خـود کمـی بـو   کیهر چو ذوفن
)130: 1387عطار، (

:شوندیماز طریق گفتار هر کدام بیشتر شناسانده هاتیشخصبا ادامه داستان و استمرار مناظره، 
، خلیفه را نماد انسان و شش پسران را نماد یکـی از مفـاهیم   دهدیمبه دست در تفسیري که خود از این داستانعطار 

:اخلاق فرامی نمایدحوزهمصطلح در 
ــش و  تــــویی شــــاه و خلیفــــه جاودانــــه ــر داري ش ــر پس ــه ــهکی یگان

)129: 1387عطار، (
عطار . شاه پریان است مطابق این تفسیر نماد نفس است و قلمرو آن جهان محسوساتنخستین پسر که خواهان دختر

:نفس مطمئنه ارتقا پیدا کندمرتبهتواند به که میداندیمدر بخشی دیگر از این تفسیر، دختر شاه پریان را نیز نفس 
ــتن آي  ــا خویش ــود ب ــویی معشــوق خ ــن آي  ت ــا وط ــحرا ب ــه ص ــرون ب ــو بی مش

)168: 1387عطار، (
جـادو در  .است تا بدین دستان به خلوت زیبارویان راه یابد و بر ماه تا مـاهی حکـم رانـد   »جادو»سودازدهپسر دوم، 

ي الهیوسپسر دوم جادو را نه هدف که . ي داشته استاژهیواعتقادات اساطیري ریشه دارد و در زندگی بشر کهن جایگاه 
مـا او  اخواهش پسر اول اسـت ادامهاو خواستهبخشی از .انگاردیمحکمرانی بر جهان وزیبارویانتن به براي دست یاف

عطار در این بخـش، پسـر دوم را   . استو کامیابی از عروس هزارداماد قدرت را نیز خواستار گذاردیمپا را از این فراتر 
.داردیمبرحذر و او را از جادوگرينددایمشیطان طرهیسجادوست در بستهدلاز این روي که 

اگر مطابق مـتن  . انددانستهبین و برخی جام شراب جام جم را برخی جام جهان.است» جام جم«سومین پسر، جویاي 
ي بـراي  الهیوس ـاما همچون پسـر دوم، ایـن پسـر نیـز علـم را      آن را نماد علم دانستتوانیمبین بدانیم،جام جم را جام جهان

کنـد  اشـراق را سـتایش مـی   دیگر یعنـی گونهلائودزه در دائود جینگ، گونه اي از دانش را نکوهش و . انگاردیمبه جاه رسیدن 
:کشددیگر آن را برمیگونهو نکوهدیمعلمی را که جام جم نماد آن است، عطار نیز در این بخش،). 499: 1382احمدي، (

عقل است اي دوسـت بدان کان جام جم،
کــه در هــر دو جهــان اســتههــرآن ذر

که مغز توست هم حـس تـو در پوسـت   
ــت   ــان اس ــو عی ــل ت ــام عق ــه در ج هم

)268: 1387عطار، (
.کندینمو فرق عقل یا معقولات را با علم روشن کندیمعقل استفاده واژهاما فقط در تعبیر از 

ي دیگر از آب اسـت  اجلوهآب حیات . شناسدینمسر از پا » حیاتآب «و جوي پسر چهارم چون اسکندر در جست
اسـت کـه مظهـر    » امـرداد «هـاي ایرانـی، امشاسـپنت نگهبـان آب     در اسطوره. حیات و جاودانگی مضمر استکه در آن

مـذموم و اخـلاق اسـلامی آن را  يهاآموزهطول امل است که عطار مطابق با نشانهطلب جاودانگی خود . مرگی استبی
:دیستایماما آب حیات را که نماد علم باشد، شمردیمزشت 

ــورت   ــم صـ ــدت آن علـ ــر بنمایـ ــدورت  اگـ ــی کـ ــوان بـ ــابی آب حیـ بیـ
)285: 1387عطار، (

سـت  ي اااسـطوره سـلیمان  .تا فرمانرواي آدمیزاد و دیو و پري باشدطلبدیمواروانهیدي سلیمان را انگشترپسر پنجم، 
انگشـتري سـلیمان نیـز در    . همان جمشـید اسـت  خلط شده است و گاه منظور از سلیمان،که در ادب فارسی با جمشید
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:شمردیماما عطار انگشتري سلیمان را اگر نماد قناعت باشد، براي پسر پنجم پسندیده اینجا نماد ملک جاوید است
ــر قناعت کن کـه آن ملکـی اسـت جاویـد     ــایه دارد ق ــر س ــه زی ــیدک ص خورش

)337: 1387عطار، (
کـه سـبب تعـالی اجسـام نـاقص      شـد یم ـی پنداشـته  صنعتاکیمیا علم ی. پروراندیمپسر ششم، خیال کیمیا را در سر 

:خواندیمدرد راستین رايایمیکعطار . شودیم
ــردان   ــن و دل درد گـ ــت را دل کـ کـــزین ســـان کیمیـــا ســـازند مـــردانتنـ

)389: 1387عطار، (
شهوت، قـدرت و ثـروت را کـه بـه صـورت      ، عطار مطابق با اهداف تعلیمی خود مثلثهامناظرهبه طور کلی در طی 

.کندتظاهرات خاصی از آن را در شرایطی تأیید میپسران نمادینه شده است، شوم انگاشته است و تنهاخواسته
تقابل-7-3

منـاظره  . ردی ـگیم ـمنـاظره نیـز بـر مبنـاي تقابـل شـکل       . ز کارکردهاي مورد ادعاي برمون در قصه، تقابل استیکی ا
از نظر نمادین و در کلیت خود، یـادآور تقابـل قـدیمی پـدر و پسـر در      تقابل پدر و پسر است کهکنندهنامه، ترسیمالهی

پسرکشی دانست و منشأ عقدهي از اجلوهتوانیماین تقابل را فروید، انگارهبنا بر . ادبیات حماسی بسیاري از ملل است
شمیسـا،  (کشـت یم ـیـا  کردیمپسران خود را از قبیله بیرون گردد که رئیس قبیله،برمیآن به عنفوان دوران پدرسالاري

یک چیز چشـمگیر  در ساختار و کلان پیرنگ الهی نامه«: دیگویمنامهالهیشفیعی کدکنی در مقدمه). 123-122: 1381
فصـل الخطـاب همـه    ،دشـو یم ـوجود دارد که نمادي است از ساختار جامعه پدرسالار که هرچـه از سـوي پـدر گفتـه     

).38: 1387عطار، (»هاستحرف
تعبیر اسـلامی آن، پـدر نفـس لوامـه     به: به دست دادتوانیمي از این تقابل نیز تریاخلاقاما حتی از این منظر، تفسیر 

.کندیمنفس مطمئنه، امر و به معروفکندیمي نفس اماره نهی هاجاذبهران را از پساست که
از آنجا که در مناظره اساسـاً یـک نفـر    . روش نمایش تقابل در داستان، در کمرنگ یا پررنگ جلوه دادن آن مؤثر است

کـنش و واکـنش قـرار    غالب و یک نفر مغلوب وجود دارد یا به تعبیر برمون، شخصـیت فاعـل و شخصـیت مفعـول در     
ي داسـتان، نمـود   هـا تیشخص ـتقابل و تنافر دیدگاه ، گرددو فاعل نخستین در پایان به نقش فاعلی خود بازمیرندیگیم

:کندیمثانیه با این سخن در برابر پدر مقاومت مثلاً  آنجا که پسر نخست در مقاله. کندیمبیشتر پیدا 
ــی   ــهوت م ــو ش ــردان ت ــدازي ز م بران

"

ــم ر ــردا دلـ ــوم گـ ــن معلـ ــر ایـ نا سـ
)144: 1387عطار، (

:گذاردیمپدر در پاسخ، تقابل دیدگاه خود را با پسر چنین به نمایش 
ــودن    ــراز ب ــوان هم ــی ت ــا عیس ــو ب چ
چــرا بــا خــر شــریک آیــی بــه شــهوت 

ــودن؟    ــاز ب ــري انب ــا خ ــد ب ــه خواه ک
؟تچو بـا عیسـی تـوان بـودن بـه خلـو      

)144: 1387عطار، (
.عیسی در اوج و خر در حضیض: گذاردیمتضاد عیسی با خر خود، نهایت تقابل دو دیدگاه را به نمایش 

:دیگویمیا در مقاله ثالثه چنین 
 ـ   تــــرا گــــر دیــــن ابــــراهیم بایــــد دبـــه قربـــان پســـر تســـلیم بایــ

)154: 1387عطار، (
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اما ابـراهیم  داشتیمراهیم به طور تلویحی در مقابل شیطان قرار داده شده است که او را از قربان کردن پسر برحذر اب
که بایـد بـه مسـلخ    ندیبیمخلیفه نیز در این بیت خود را در مقام ابراهیم . تسلیم در برابر خواست خداوند را ترجیح داد

.کندیمنهادن به امر الهی توصیه بردن پسر را برگزیند و پسر را نیز به گردن
عطار پیش از آن که این مفاهیم . نامه چشمگیر استدر الهین واسطه نمادینه شدن آن در داستاالبته تقابل مفاهیم نیز به

:گویدرا در داستان نمادینه کند، در آغاز سخن، با نوعی براعت استهلال، خطاب به روح می
تــــویی شــــاه و خلیفــــه جاودانــــه

نفـس اسـت، در محسـوس جـایش    یکی 
ــان   ــولات گوی ــت، معق ــل اس ــی عق یک
ــد  ــدومات خواه ــر اســت و مع یکــی فق
چو ایـن هـر شـش بـه فرمـان راه یابـد      

ــش و   ــر داري ش ــر پس ــه ــهکی یگان
یکــی شیطانســت در موهــوم جــایش   
ــان   ــات جوی ــت، معلوم ــم اس ــی عل یک
ــد  ــک ذات خواه ــل، ی ــد ک ــی توحی یک
 ــ ــاه یابــ ــاودان آنگــ ــور جــ دحضــ

)129: 1387عطار، (
و پـدر یکـی از ایـن    دهـد یم ـدر جریان داستان نیز این تقابل خود را در مواجهه پسـران و پـدر بـه خـوبی نمـایش      

.کندیمکشد و آن دیگري را طرد و پسران را از آن تحذیر ي متقابل را برمیهاجفت
و شودیمبا هر خواسته پسران، وضعیت دگرگون . بهبودي استنامه، از خرابی رو به ي متقابل داستان در الهیهایتوال

ششمین پسـر اسـتدلال   ،رتا در نوبت آخابدییمو براي هر پسر این روند ادامه زندیمپدر براي بهبودي دست به تلاش 
ي هـا تیشخص ـجاي بازگو کردن وضـع  سپس راوي به. شودینمو دیگر صدایی از او در داستان شنیده شنودیمپدر را 

بدین گونه به وضعیت اولیـه  . شوندیمي دیگر در طنین صداي او گم صداهاو پردازدیمدیگر، تا پایان به سخنان خلیفه 
که سخنان پسران که از لحاظ کمیت نیز ابیـات انـدکی   شودیمگردد و آشکار و آرامش پدرسالارانه بازمیدشویمرجوع 

و بایـد  مانـد یم ـآنچـه  . اهمیت اسـت ابیات است، کمرنگ و کمامل بیشینهدر مقابل سخنان پدر که ش،دشویمرا شامل 
بماند صداي پدر است و صداي پدر نیز همان صداي راوي است و از این وجه تقابل پدر را با پسـران، تقابـل عطـار بـا     

.و چرایشان در مقابل استاد، همه هیچ استدانست که چونتوانیمشاگردان و مدعیان خود نیز 

تیجهن
) الـف : آن را داراي چنـین طرحـی دانسـت   توانیمروایت است و بر اساس دیدگاه کلود برمون ر مناظره، نظامی مبتنی ب

از آنجـا کـه   . شودینمیا شودیمیکی از دو تن مجاب ) پ. شودپرسشی مطرح می) ب.گیردکسی تصمیم به مناظره می
. دی ـآیم ـیشتر از نمودهاي روایی دیگر پررنگ و برجسـته بـه نظـر    بل ، تقابشودیمدر مناظره یکی غالب و یکی مغلوب 

پـاي  و پابـه کنـد یمعطار نیز متأثر از گفتمان پدرسالار عصر خویش، براي نمایش حقانیت موضع خود از مناظره استفاده 
 ـ. دهـد یم ـتأثیر جلـوه  ، مذبوحانه و بیهاسنتسنت کهن ایرانی تلاش نوجویانه جوانان را در برابر  ري یـک موضـع   برت

فکري بر شش موضع فکري دیگر، در عین حال به طور تلویحی در درون خـود، نشـان از اسـتبدادي دارد کـه راه را بـر      
نامه را بـر  تقابل نهفته در داستان الهی. شودمی» دیگري«بندد و در نهایت منجر به حذف هرگونه هرگونه فکر دیگري می

فاعل و مفعول دانست که در جهت بازگشـت بـه آرامـش اولیـه     يهاتیشخصابل از نوع تقتوانیممبناي دیدگاه برمون 
.یعنی تسلط و چیرگی فاعل است
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و کننـد یم ـو پسران هر کدام در برابر استدلالات پدر مقاومـت  کشدیمنامه مناظره بین پدر و پسران به درازا در الهی
ي نظر برمون، مجـاب نشـدن پسـران مطـابق بـا پایـه سـوم        بر مبنا. رندیپذیمپس از فراز و نشیب هایی حقانیت پدر را 

هـاي داسـتان   رفـت ، ممکن و محتمل است و این خود سبب افزایش پـی شودینمیا شودیمروایت، یعنی الف دگرگون 
و از این رهگذر، مقاصد تعلیمـی و اخلاقـی   کشدیمهاي بیشتر، شاعر داستان را به درازا رفتبا افزوده شدن پی. شودیم

توجیـه  تـوان یم ـرا در ضمن داستان اصلی، از این زاویه هاداستانتعدد تمثیلات و درازدامنی برخی . کندیمد را القا خو
انـد،  برمون در تحلیل مناظرات داستانی که متضـمن سـاختار متصـلب اندیشـگی    هینظررسد بدین ترتیب به نظر می. کرد

.پراپ کارایی بیشتري داردهینظرنسبت به 

عمناب
.مرکز: تهران. ساختار و تأویل متن). 1382. (احمدي، بابک-1
.فردا:اصفهان.داستانزباندستور).1371(.احمداخوت،-2

.مرکز:تهران.ترجمه فرزانه طاهري. درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات.)1383(.رابرت، اسکولز-3
.صبافرهنگ:تهران. ترجمه محمد راغب. هاتیواردرآمدي بر تحلیل ساختاري ). 1387(. ولانربارت،-4
.ماهی: تهران. محمدرضا ابوالقاسمیترجمه. ادبیمبانی نظریه). 1384(.سبرتنس، هان-5
.ثالث: تهران. وجوي نشابوردر جست). 1379(. بشردوست، مجتبی-6
.فرزان روز: تهران. ابوتراب سهراب و الهام عطارديترجمه. من و تو). 1380. (بوبر، مارتین-7
.سخن: تهران. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام). 1376. (تفضلی، احمد-8
.مرکز: تهران. داریوش کریمیترجمه. منطق گفتگویی میخاییل باختین). 1377. (تودوروف، تزوتان-9

. نیلوفر:تهران. حريترجمه ابوالفضل. بوطیقاي معاصر: روایت داستانی). 1387. (ریمون کنان، شلومیت-10
.فردوس:تهران. نقد ادبی). 1381. (شمیسا، سیروس-11
.سخن: تهران. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. الهی نامه). 1387. (عطار، فریدالدین-12
.مرکز: تهران. فرزانه طاهريترجمه. ادبینظریه). 1382. (کالر، جاناتان-13
.رسش: اهواز. عبدالرضا نواحترجمه. هاي اجتماعیتقابلهنظری). 1384. (کوزر، لوئیس آ-14
.توس: تهران. ترجمه جلال ستاري. ي پریوارهاقصهزبان رمزي ). 1386(.لوفلر دلاشو، مارگریت-15


